


فرزنــد             اســماعیل،  ســید  فرزنــد  احمدالحســن;،  ســید 
ســید صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد 
ــی و  ــان وص ــت. ایش ــکری; اس ــن الحسن العس ــد  ب ــام محم ام
فرســتادۀ امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی 
ظهــور مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، برای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش 
را به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
ــد و  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش در نج
از آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه 
همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; بــرای اثبــات 
حقانیــت خویــش، بــه قانــون معرفــت حجت هــای الهــی احتجــاج 

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای می کنن

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300
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سیداحمدالحسن:
پروانه به سوی نور می رود؛ ولی وقتی ابزار بینایی اش از بین برود، به تاریکی متمایل می شود. 

انسان نیز همین گونه است. 
)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج ۱(

حیوانــی می داننــد کــه بایــد به دنبــال اشــباع غرایــز حیوانــی 
ــد فــدا  ــرای هــدف خــود بای ــز را ب خویــش باشــد. همه چی
کنــد، هرچنــد انســان های بی گنــاه فراوانــی زیــر چرخــۀ 

طمــع او نابــود شــوند!
فلاســفه ای ماننــد راســل و فرویــد بــا طــرح اصــول حیوانــی 
اخــلاق جنســی نویــن، بردگــی انســان مــدرن در برابــر 
ــدس آزادی،  ــام مق ــا ن ــد و ب ــان آوردن ــه ارمغ ــهوت را ب ش

ــد. ــانی و آزادی او زدن ــت انس ــه کرام ــه ب تیش
امــروز نســبت بــه همــه زمان هــا، انســان از خــود بیگانه تــر 
و ناشــناخته تر ســراغ نــدارد. انســان بــا خــود بیگانــه شــده 
اســت و ایــن عــدم شــناخت او را در وادی توهمــات و 

ــرده اســت. ــا ک برداشــت های مزخــرف فلســفی ره
ــی  ــای متفاوت ــرز تفکره ــل و ط ــان آن عوام ــمنان انس دش
اســت کــه انســان را از خــود در طــول تاریــخ دور نگــه 
داشــته و بــه پدیده هایــی مشــغول کــرده کــه هیــچ ارزشــی 

نمی تواننــد داشــته باشــند.

هیــچ مکتبــی از مکاتــب انســانی، نیازهــا، اهــداف، جوهــر 
وجــودی انســان و ارزش هــا را همــان  گونــه کــه بــا فطــرت و 
ذات انســان ســازگار باشــد تفســیر نکرده اســت و در نتیجه 
ــتعمار و  ــردۀ اس ــان را ب ــده، انس ــخه های پیچیده ش آن نس

اســتثمار کــرد.

نادانســته ها  دنیــای  در  خــود  تاریــخ  طــول  در  انســان 
ــه یافته هــای شــگفت انگیزی از  به قــدری کاوش کــرد کــه ب
دنیــای پیرامــون خــود دســت یافــت، بــر همه چیــز تســلط 
پیــدا کــرد و همه چیــز را بــه زیــر ســلطۀ خودخواهانــۀ خــود 

درآورد.
ــش  ــه داشــته های خوی ــخ خــود علی ــی از تاری در برهه های
انقــلاب کــرد و جریان هــای فکــری زیادی را بــه راه انداخت. 
در قرن هــای اخیــر جوامــع شــاهد انقلاب هــای بزرگــی 
بــوده اســت؛ ماننــد رنســانس و غلبــه دیــن بــر کلیســا، 
ــم زدن  ــرات و بره ــر ک ــف دیگ ــع، کش ــدن جوام صنعتی ش
ــا  ــه میلیون ه ــگ ک ــین جن ــن ماش ــت و به راه انداخت طبیع

ــه کام مــرگ فرســتاد. نفــر را ب
ظهــور پدیــدۀ ماشینیســم که نتیجــۀ عملکــرد خودخواهانه 
و افزون طلبانــۀ بشــر بــود، جهــان را در رقابتــی سرســخت 
بــرای به قدرت رســیدن هرچــه بیشــتر ســوق داد کــه نتیجــه 
ایــن فرآینــد ظهــور جنگ هــا و نابــودی شــهرها و نســل ها 

. شد
از طرفــی ظهــور مکاتــب فلســفی کــه در پــی ایــن بودنــد کــه 
انســان را بشناســند و برای ســعادت وی نســخه بپیچند، کار 
ــن موجــود ناشــناخته، ناشــناخته تر  ــرده و ای ــر ک را خراب ت
شــد! تعاریفــی کــه از انســان شــد باعــث موضع گیری هــای 
ــه  ــی ک ــد. مکاتب ــده اش ش ــوص او و آین ــی در خص مختلف
قــدرت را هــدف انســان قلمــداد کردنــد، برخــی او را صرفــاً 

انسان، پروژۀ عظیم دعوت های الهی

نویسنده: سید علاء علوی
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سیداحمدالحسن:
پیامبران و فرستادگان حجّت بالغۀ )دلیلِ رسای( خداوند را اقامه می کنند و حجاب ها را 

از بصیرت انسان کنار می زنند؛ سپس آنان را رها می کنند تا خودشان انتخاب کنند.
)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج ۱(

ســاختار فکــری و ایدئولــوژی دعوت هــای الهــی، انســان را 
در صورتــی کــه عقانیــت و انســانیت خــود را بــه فعلیــت 
برســاند از همــۀ مخلوقــات برتــر می دانــد. دیــن می خواهــد 
ارزش هــا و اخــاق و عقانیــت زندگــی وی را پی ریــزی کنــد، 
ــا  ــه ب ــی در مقایس ــه حت ــود ک ــهواتی ش ــیر ش ــه اس ــه اینک ن

ــد. ــد ش ــت تر خواه ــات، پس حیوان

در میــان همــۀ مکاتــب فلســفی و فکــری کســی به جــز 
دیــن، تصویــر صحیحی از انســان کــه با فطــرت و خلقت 

وی ســازگار باشــد ارائــه نــداده اســت.
ــت  ــان اس ــق انس ــه خال ــت ک ــدی اس ــذار خداون قانون گ
ــری  ــت و مج ــده اس ــه ش ــرت ارائ ــق فط ــر وف ــون ب و قان
قانــون، انتخــاب خداونــد اســت؛ در ایــن صــورت اســت 
کــه انســان بــه منتهاالیــه خداگونه بــودن خــود خواهــد 

رســید.
انســان محوری در ایــن نــگاه ماننــد نــگاه اومانیســم 
نیســت کــه انحطــاط ارزش هــای انســانی محــور کار آن 
اســت؛ بلکــه در دیــدگاه الهــی، انســانی مدنظر اســت که 
همــه اســتعدادهای الهــی وی بــه بــار بنشــینند و هدف 
خلقــت از طریــق تطبیــق آموزه هــای دینــی بــه فعلیــت 

دربیایــد.

مکتــب اســام کــه انســان را 
پــروژۀ عظیــم خلقــت می دانــد  

 ـانســانی که مســجود مائکه ای شد 
کــه در قــرب و تعالــی وجــودی آن هــا بــه 

بــارگاه قــدس الهــی، کســی کوچک ترین شــکی 
 ـعلــم الهــی اش، برتری  بــه ذهــن خــود راه نمی دهــد 

ــان  ــه ارمغ ــرای او ب ــه را ب ــی مائک ــات، حت ــۀ مخلوق ــر هم ب
آورد.

ره آورد ایــن دانــش، بنیان گــذاری پــروژۀ بــزرگ انسان ســازی 
در طــول تاریــخ بشــریت توســط پیامبــران و اوصیــا بــوده 
اســت. همگــی درصــدد خلــق انســانی هســتند کــه مســجود 
ملائکــه شــود و شایســتگی خلافــت الهــی را داشــته باشــد. 
بنابرایــن به شــدت بیــن دو کشــش و جذبــۀ کامــلًا متضــاد 
قــرار گرفتــه اســت کــه یــک طــرف معادلــه کشــش حیوانیت 

و در طــرف دیگر کشــش انســانیت قــرار دارد.

ســید احمدالحســن در کتــاب 
توهــم بی خدایــی می فرمایــد: »...خدا 
ــه انســان شــاه کلیدی عطــا فرمــوده  ب
اســت کــه تمــام درب هــا را می گشــاید 
و انســانیتش را پایــدار می کنــد. او بــا 
ــد درب هــا را یکــی  ایــن کلیــد می توان
پــس از دیگــری بگشــاید و از نــوری به 
ــود  ــپار ش ــر از آن رهس ــوری عظیم ت ن
تــا بــه نــوری برســد کــه ظلمتــی در آن 
راه نــدارد. از ســوی دیگــر می توانــد 
به ســادگی هرچــه  تمام تــر، ایــن کلیــد 
را بــه زمیــن انداختــه و بــه حیوانیــت 
خــود بازگــردد و بدیــن ترتیــب خــود 

ــف میمــون ســازد.« را هم ردی
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سیداحمدالحسن:
باید امام صاحب الزمانg را در همه حال یاد کنیم؛ چراکه امروز او تمثیل عترت است، و 

باید موضوع امام را بر همۀ قضایا مقدّم بدانیم.
) گوساله، ج2 (

کودکی و رد اتهامات

 

را  او   ـخــدا  می دیــدم  را  پدربزرگــم  زمــان کودکــی ام  از 
ــزات و  ــام صاحب الزمــانg تجهی ــرای ام ــه ب بیامــرزدـ ک
تــدارکات تهیــه می کــرد. شمشــیر مخصوصــی داشــت کــه 
جــز در مناســبت های خــاص آن را بیــرون نمــی آورد و آن 
را روغــن می مالیــد و در آفتــاب می گذاشــت کــه بــرای روز 
خــروج »صاحــب« آمــاده باشــد؛ همان طــور کــه پدربزرگــم 

ایشــان را می نامیــد.
پدربزرگــم از شــخصیت هایی بــود کــه در میــان عشــایر بــه 
تقــوا و درســتکاری و اخــلاق و روش نیکــو مشــهور بــود؛ و 
آن چنــان کــه خــودش پیــش از وفاتــش برایــم گفــت، بارهــا 
بــا صاحب الزمــانg  و خضــر پیامبــرg  ملاقــات 
کــرده بــود. آن مرحــوم بــه قضیــۀ امــام مهــدیg  بســیار 
اهتمــام داشــت و همــواره دربــارۀ او صحبــت می کــرد؛ 

ــان دوران  ــم، از هم ــن و برادران ــای م ــه دل ه ــی ک ــا جای ت
 gکودکــی، از اشــتیاق و علاقــه بــه ایــن امــام منتظَــر

ــود. ــاب شــده ب بی ت
همــۀ مــردم از علاقــۀ شــدید خانــوادۀ مــا بــه امــام منتظــر 
  gمهــدی امــام  از  رؤیاهایــی  حتــی  داشــتند؛  آگاهــی 
]دیــده  شــده[ بــود کــه در آن هــا فرمــوده بــود مــا از انصــار 
ــد شــخص  ــن رؤیاهــا را چن ــود و ای ــم ب ــاران او خواهی و ی
دیــده بودنــد... کــه برخــی از آنــان افــراد ســال خورده بودنــد 
و برخــی افــرادی پرهیــزکار و برخــی از نســل پیامبــرs )و 

ــد. از ســادات( بودن
ــم،  ــان کن ــات را بی ــن موضوع ــدارم ای ــه دوســت ن ــا اینک ب
ــه  ــن اســت ک ــرد ای ــان آن هــا وادار ک ــه بی ــه مــرا ب ــی ک علت
برخــی می گوینــد انصــار امــام مهــدی افــرادی منحــرف 
و لا ابُالــی هســتند کــه هیــچ شــناختی نســبت بــه دیــن 
ــات  ــی هســتند، و اتهام ــا وهاب ــی ی ــه بعث ــا اینک ــد، ی ندارن

ــت. ــه دور اس ــا ب ــه از آن ه ــر؛ ک ــل دیگ باط

داستان ایمان شیخ حبیب 
سعیدی )حفظه الله( به 

دعوت مبارک مهدوی
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سیداحمدالحسن:
باید قرآن بخوانیم، و منظورم فقط در لفظ نیست؛ بلکه تدبر معانی اش، مستقر کردن 

آثارش و عمل به آن است. باید خود را به اخلاق قرآن بیاراییم و پس از عمل به آن، آن را 
در جامعه نشر دهیم.

) گوساله، ج2 (

یمانــی  دربــارۀ  جســت وجو  بــرای  فقــط  این هــا  همــۀ 
ــه شــهرم  ــاد دارم در روزی کــه از نجــف ب ــه ی ــود. حتــی ب ب
ــت،  ــرادرم از محــل کارش مرخصــی می گرف برمی گشــتم، ب
بــه پیشــواز مــن می آمــد و می گفــت: خبــری از یمانــی بــه 
ــچ  ــه هی ــه، ب ــم بگــو؛ اگرن ــه، برای ــاوردی؟ اگــر بل دســت نی

ــدارم. ــر دیگــری کار ن خب

شوک و ناامیدی

مــن بــا ایــن نیــت بــه حــوزه ملحــق شــدم کــه علــوم قــرآن 
کریــم و روایــات اهل بیــتb را بخوانــم و از اینکــه در 
حــوزه نــه از تدریــس علــوم قــرآن اثــری بــود و نــه روایــات، 
شــوکه شــدم. از حــال وروز کســانی کــه گمــان می کــردم 
ــان هســتند آگاه شــدم و عــدم  ــن زم ــر حــق در ای نمایانگ
پایبنــدی آن هــا بــه دیــن و مخالفــت آنــان بــا دیــن خداونــد 
عزوجــل را بــا چشــم خــود دیــدم؛ پــس بــه شــوک و 
ناامیــدی شــدیدی دچــار شــدم. حالــم دگرگــون شــد. حتــی 
بــه خــوردن و آشــامیدن بی میــل شــدم تــا حــدی کــه 
ــم  ــتن برای ــتادن و نشس ــم و ایس ــت کن ــتم حرک نمی توانس
ســخت بــود و بــدون هیــچ عارضــۀ جســمی، حالــم بدتــر 

شــد.
بــه امیرالمؤمنیــنg پنــاه بــردم و به واســطۀ او بــه درگاه 
خداونــد عزوجــل توســل کــردم تــا بــرای حیــرت و غربتــی 
کــه گرفتــار آن بــودم راه حلــی بیابــد، یــا آنکــه روحــم را 
بگیــرد و بمیــرم؛ چــون میلــی بــه زندگــی بــا اینــان نداشــتم.

برآورده شدن دعا
 و مژدهٔ فرج

 همیشــه بــه کســانی کــه در حــوزه همراهــم بودنــد تأکیــد 
ــت و  ــدیg اس ــام مه ــز، ام ــن چی ــه مهم تری ــردم ک می ک
ــه آن لازم  ــر آن و توجــه ب ایــن قضیــه اســت کــه تمرکــز ب
اســت، نــه ایــن علــوم عقلــی پــوچ کــه در حــوزه تدریــس 

از دست دادن و 
اندوه جان سوز

 درگذشــت پدربزرگــم خــأ بزرگــی در دل هــای مــا بــه  
ــه  ــبت ب ــمان نس ــه عطش ــی ک ــت. آن آب گوارای ــا گذاش ج
آن عزیــز غایــب، یعنــی صاحب الزمــان را بــا او برطــرف 
ــال  ــرادر، به دنب ــد ب می کردیــم از دســتمان رفــت؛ و مــا چن
هــر خبــری از صاحب الزمــانg بودیــم و یــاد او برایمــان 
ــا  ــود کــه تنفــس کنیــم، و اوقاتمــان جــز ب ماننــد هوایــی ب
او و صحبــت از او شــیرین نمی شــد، در هرجــا کــه بودیــم 
ــا در  ــم؛ چــه در محــل کار ی ــه حضــور می یافتی ــا ک و هرج

ــا در بیــن دوســتان. ــه، ی خان
تــا حــدی کــه مــردم مــا را ســرزنش کــرده و به مــا می گفتند: 
آیــا کار دیگــری غیــر از صحبــت از مهــدیg  نداریــد... کمی 

بــه خودتــان توجــه کنیــد… بــه فکــر آینده تان باشــید.
  gتوافــق کردیــم کــه تنهــا شــب جمعــه را بــه امــام مهدی 
اختصــاص دهیــم؛ مخصوصــاً کــه کتــاب بشارةالاســلام را 
نــزد یکــی از دوســتان دیــدم کــه بســیاری از روایــات دربــارۀ 
نشــانه های ظهــور در آن بــود و بــرای مــن و برادرانــم ماننــد 

گنــج بــود.
ــون  ــدام ملع ــان ص ــه در زم ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
شــرایط چگونــه بــود و در آن زمــان چنیــن کتاب هایــی 
به شــدت ممنــوع بــود؛ پــس مــن مطالــب ایــن کتــاب 
را بــرای برادرانــم بازگــو می کــردم و دربــارۀ آن مباحثــه 
ــه و  ــس زکی ــد نف ــور مانن ــا از نشــانه های ظه ــم، ت می کردی
ــان  ــا بیشــتر تمرکزم ــی و... آگاه شــدیم. ام صیحــه و یمان
از  پیــش  او  می دانســتیم کــه  زیــرا  بــود؛  یمانــی  روی 
ایشــان  به ســوی  اوســت کــه  و  می آیــد  صاحب الزمــان 
دعــوت می کنــد؛ تــا حــدی کــه صبــح و ظهــر و شــب اخبــار 
را پیگیــری می کردیــم تــا شــاید خبــری از یمانــی بشــنویم.
 ایــن تصــور را داشــتیم کــه صاحب الزمــانg  حتمــاً 
کارش را از حــوزۀ نجــف اشــرف شــروع می کنــد؛ از ایــن 
نظــر کــه ایــن حــوزه بایــد تنهــا بنیــاد در جهــان باشــد کــه 
ــن، از  ــر مســیر و روش ایشــانg  اســت؛ بنابرای نمایانگ
تــرس اینکــه مبــادا چیــزی از اخبــار مهــدیg  را از دســت 
دهیــم، برادرانــم تصمیــم گرفتنــد به منظــور دسترســی بــه 
اخبــار دســت اول، مــرا بــرای تحصیــل در حــوزه بــه نجــف 
ــرا  ــوی م ــادی و معن ــای م ــام نیازه ــتند و تم اشــرف بفرس

ــد. تهیــه نمودن
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سیداحمدالحسن:
کسی که مردم را به مکارم اخلاق دعوت می کند در حالی که خود بر آن ها منطبق نباشد، 

هیچ تأثیری بر دیگران نخواهد داشت، و حتی چه بسا نتیجۀ عکس حاصل کند.
) گوساله، ج2 (

مــی شــود؛ تــا اینکــه برخــی از آنــان را متقاعــد کــردم و ســه 
ــان  ــه وظیفه ش ــم ک ــن کردی ــیوخ را تعیی ــر از ش ــار نف ــا چه ی
 gجســت وجوی هــر شــخصی باشــد کــه بگویــد بــا مهــدی
ــن شــیوخ  ــس از ســقوط صــدام یکــی از ای ــاط دارد. پ ارتب
پیــش مــن آمــد و بــه مــن گفــت شــخصی در همیــن نجــف 
اشــرف وجــود دارد و می گویــد فرســتاده ای از ســوی امــام 
مهــدیg اســت و پیــروان او در محلــۀ »نصــر« هســتند.

با یکی از شیوخ به آن آدرس رفتیم...
ــن، پارســا، راســت گو،  ــراد ســاده، فروت ــس گروهــی از اف پ
مــؤدب و محتــرم را دیــدم کــه بیشــتر صحبت هایشــان 
یــاد خــدا و روایــات محمــد و آل محمــدb بــود. پایبنــدی 
ــود؛  ــی نب ــری و نمایش ــدی ظاه ــک پایبن ــن ی ــه دی ــان ب آن
ــا  ــز از این ه ــن هرگ ــم م ــود. گفت ــی ب ــدی واقع ــه پایبن بلک
 gجــدا نخواهــم شــد. خداونــد بــه برکــت امیرالمؤمنیــن
دعایــم را مســتجاب کــرد و بهتریــن مخلوقــات خــدا را 

ــن داد. ــه م ــد ب ــات خداون ــن مخلوق ــای بدتری به ج
ــردم؛  ــی نک ــد توجه ــه می کردن ــا ارائ ــه م ــه ب ــی ک ــه دلایل ب
ــودم؛  ــدِ دلیــل نب ــرای تصدیــق دعــوت نیازمن چــون مــن ب
زیــرا دیــدم ایــن همــان آرزوی مــن اســت کــه همیشــه از 
 gخــدا می خواســتم و راه حلــی بــود کــه از امیرالمؤمنیــن

ــودم. درخواســت کــرده  ب

افزایش اطمینان

همــۀ این هــا فقــط بــرای جســت وجو دربــارۀ قضیــۀ امــام 
مهــدیg یــا یکــی از نشــانه های آن ماننــد یمانــی و 

ــود. ــه و... ب نفــس زکی
… و ]خــدا[ در عــوض مردمــی مؤمــن و پــاک بــه مــن 

داد…
… چون این در فکرم نبود که درخواست دلیل کنم …

 امــا یکــی از شــیوخ، کــه از کســانی بــود کــه بــا مــن در حــوزه 
درس می خوانــد بــه مــن پیشــنهاد داد در پیشــگاه درب 
شــهر علــم ]یعنــی امیرالمؤمنیــن[ اســتخاره کنــم. اشــکالی 
در آن ندیــدم. نــزد یکــی از شــیوخ اســتخاره کــردم و جــواب 
ـهُ لَحَــقٌّ مِثْــلَ  ــمَاءِ وَالَْرْضِ إِنَـّ ایــن بــود: )فَــوَرَبِّ السَّ
ــمْ تَنْطِقُونَ()پــس ســوگند بــه پــروردگار آســمان و  ــا أَنَّكُ مَ

ــه خــود  ــه ك ــاً او حــق اســت؛ همــان گون ــه واقع ــن، ك زمي
شــما ســخن مــى گوييــد(. )ذاریــات، ۲۳(

ــرا حــس  ــرزه ای مــرا فراگرفــت و خیــس عــرق شــدم؛ زی ل
ــد و روی  ــا مــن ســخن می گوی ــد عزوجــل ب ــردم خداون ک
ســخنش مســتقیماً بــا مــن اســت و برایــم قســم می خــورد 
کــه ایــن فرســتاده حــق اســت؛ پــس اطمینانــم بیشــتر شــد.
 ایــن جماعــت را بســیار دوســت داشــتم، و بــا وجــود 
اشــتغالم بــه حــوزه و درس، بــا آنــان رفت وآمــد می کــردم. 
ــه رؤیاهــا و  ــان می شــنیدم، از جمل ــل دعــوت را از آن دلای
ــوی  ــی از س ــی و گواه ــد وح ــا همانن ــور رؤیاه ــه چط اینک

ــد عزوجــل اســت... خداون
 ،gپــس به واســطۀ بــاب شــهر علــم خــدا، امیرالمؤمنیــن 
بــه خــدا توســل جســتم کــه گواهــی خــودش  ـعزوجــل ـ را 

ــد: ــد؛ چنان کــه خــود او در قــرآن می فرمای روزی ام کن
ــهِ  ــىٰ باِللَّ ــلْ كَفَ ــاً قُ ــتَ مُرْسَ ــرُوا لَسْ ــنَ كَفَ ــولُ الَّذِي )وَيَقُ
الْكِتَــابِ()و  عِلْــمُ  عِنْــدَهُ  وَمَــنْ  وَبَيْنَكـُـمْ  بَيْنِــي  شَــهِيدًا 
كســانى كــه كافــر شــدند مــى گوينــد: تــو فرســتاده نيســتى. 
ــاب  ــم كت ــزد او عل بگــو كافــى اســت خــدا و آن كــس كــه ن

ــد، ۴۳( ــد(. )رع ــواه باش ــما گ ــن و ش ــان م ــت، مي اس
ایــن را از کم ادبــی می دانســتم؛ ولــی از او خواســتم کــه 

رؤیــای یکــی از معصومیــن را روزی مــن کنــد…
بســترم را روی خــاک پهــن کــردم و وضــو گرفتــم و از خــدا 
خواســتم کــه بــه حالــم ترحــم کنــد، و بــا انجــام آداب 
مســتحبی کــه بــرای دیــدن معصومیــن ]در خــواب[ روایت 
 gشــده، دراز کشــیدم. ]در رؤيــا[ مولایــم صاحب الزمــان 
را دیــدم. بــا همــان ویژگی هایــی کــه از ایشــان روایــت 
 شــده: بــا پیشــانی بــاز، ابــروان به هم پیوســته، چشــمان 
ســیاه و گشــاده، بینــی کشــیده، ریــش پرپشــت و... . از 
ســمت قبلــه کــه همــان ســمت حــرم امیرالمؤمنیــن اســت 
ــا صــدای  ــود. ب ــزد مــن آمــد. بســیار بســیار اندوهگیــن ب ن

بلنــد بــه مــن فرمــود:
»فــوربّ الســماء و الأرض إنّ أحمــد لحــق مثــل مــا أنکــم 
تنطقــون« »پــس ســوگند به پــروردگار آســمان و زمین که احمد 
حــق اســت؛ همــان گونــه كــه خــود شــما ســخن مــی گوییــم.« 
بلافاصلــه از خــواب بیــدار شــدم و بــرای خــدا ســجدۀ شــکر 

به جــا آوردم.
 تقریبــاً یــک ســال پــس از آن به طــور اتفاقــی کتابــی دیــدم 
کــه در آن روایتــی بــود کــه می گفــت: تفســیر ایــن آیــۀ 

باعظمــت:
ــروردگار آســمان و زميــن، كــه واقعــاً او  ــه پ »پــس ســوگند ب
حــق اســت؛ همــان گونــه كــه خــود شــما ســخن مــى گوييــد« 
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سیداحمدالحسن:
از اهل بیتb به این معنا روایت شده است: »برای ما دعوت کنندگانی خاموش باشید.« یعنی با 
علم، عمل و سیرۀ حسنه در بین مردم، و نه فقط با گفتار؛ که بهترین ادای تعبیر و دعوت اساسی، 

همان عمل به آن است.
) گوساله، ج2 (

یعنــی قیــام قائــم مــا حــق اســت )همــان گونــه كــه خــود 
شــما ســخن مــى گوييــد(

امام زین العابدینg فرمود: ... این آیه: )پس سوگند 
به پروردگار آسمان و زمين، كه واقعاً او حق است( یعنی 
قیام قائم ما حق است )همان گونه كه خود شما سخن 

مى گوييد(. )ینابیع المودة، قندوزی، ج ۳، ص۲۴۵(

 ســبحان الله، ببینیــد چگونــه اســتخاره بــا رؤیــا و بــا روایــت 
هم خوانــی داشــت.

دیدار با دو یار همراه*

 بــه یــاد دارم وارد ]جمــع[ بــرادران انصــار شــدم کــه در اتاق 
پذیرایــی خانــۀ )شــیخ ناظــم عقیلــی( نشســته بودنــد. طبــق 
عــادت همیشــگی ســخنانی می گفتنــد کــه برایــم شــیرین و 
ملکوتــی و مهیــج بــود. ســخنانی کــه یــا ذکــر بــود یــا آیــه 
یــا روایــت یــا اخــلاق یــا عبــادت یــا امثــال آن. ســخن آنــان 
ــرا  ــدم؛ زی ــرق آن می ش ــرد و غ ــذب می ک ــرا ج ــدت م به ش

برایــم ســخنانی عجیــب و دربردارنــدۀ علومــی بــود 
کــه بــه ذهنــم خطــور نمی کــرد. امــور غیبــی 

و علــوم حقــی کــه از ســید احمدالحســن 
ــار یکــی  ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــه بودن ــاد گرفت ی
ــه دســت داشــت  ــرآن ب ــه ق ــان ک از آن
توجهــم را جلــب کــرد. او قــرآن را بــاز 
کــرد و شــروع بــه خوانــدن آن نمــود 
و آنچــه را کــه بــرادران در آن اختــلاف 

داشــتند برایشــان روشــن می کــرد.
بــه یــاد دارم اولین چیزی که از ســخنان 

او شــنیدم، آیــه ای از ســورۀ واقعــه بــود و 
ــروع  ــه ش ــض اینک ــه به مح ــاد دارم ک ــه ی ب

بــه صحبــت کــرد، طــوری مجــذوبِ 
او شــدم کــه ناخــود آگاه از دیگــر 

بــرادران حاضــر غافــل شــدم و بــا 
خــود گفتــم ایــن همــان دوســت 

دنبالــش  کــه  اســت  مــن 
می گشــتم.

روزانــه  بــرادران کــه  ایــن 

بــا آنــان رفت وآمــد می کــردم و در علومــی کــه مطــرح 
می کردنــد و از آن هــا می شــنیدم ذوب می شــدم، در برابــر 

ایــن فــردی کــه ســخن می گفــت ناچیــز بودنــد...
ــید  ــخص س ــان ش ــن در آن زم ــه م ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
ــاره اش  ــه درب ــزی ک احمــد را نمی شــناختم و بیشــترین چی
می دانســتم ایــن بــود کــه او فرســتاده ای از ســوی امــام 
مهــدیg اســت، و دیگــر نمی دانســتیم کــه او یمانــی 

ــت. ــدیg اس ــام مه ــر ام ــی و وزی ــود و وص موع
ایــن را می گویــم تــا روشــن کنــم علــت شــیفتگی ام بــه 
ایشــان ایــن بــود کــه او را همــراه قــرآن و قــرآن را همــراه 

ــدم. او دی
گویی ثقلین را در آنِ واحد می دیدم.

----------------------------

* منظــور از دو یــار همــراه، ثقلیــن اســت و 
ایــن تعبیــر برگرفتــه از خطبــۀ امیرالمؤمنیــن در 

اســت: نهج البلاغــه 
در آن زمــان، قــرآن و اهــل قــرآن هــر دو طــرد 
و رانده شــده خواهنــد بــود و ]همچــون[ دو یــار 
ــه کســی  ــود ک ــد ب ــک مســیر خواهن همــراه در ی
بــه آن دو پنــاه نمی دهــد. در آن روزگار، قــرآن 
قــرآن در ميــان مردم انــد و در ميــان  اهــل  و 
ــا مردم انــد و همــراه مــردم  مــردم نيســتند، ب
ــا  ــت ب ــى و هداي ــرا گمراه ــتند؛ زي نیس
هــم ســازگارى نــدارد، هرچنــد در 

كنــار هــم آينــد.
نهج البلاغه، خطبه147
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دربارۀ سند روایت وصیت در کتاب های »پیروزی وصیت« و »دفاع از وصیت« و »وصیت و وصی 
احمدالحسن« به طور مفصل شرح و توضیح داده ام. در اینجا کافی است که ذکر کنیم میرزای نوری 

در کتاب »النجم الثاقب« ج ۲، ص ۷۱ حکم به اعتبار سند روایت وصیت داده است. 

)عقاید اسلام، به نقل از شیخ ناظم العُقیلی، کتاب »چهل حدیث دربارۀ مهدیین و فرزندان قائم«(

ــی،  ــارک یمان ــوت مب ــن دع ــهبازیان از مخالفی ــد ش محم
از کتــاب  روایــت  دو  امامــت«  در  »وصیــت  در کتــاب 
ــی  ــد و مدعــی م ــی کن ــل م ــی نق ــس هال ــن قی ــلیم ب س
ــت  ــت وصی ــی روای ــم یگانگ ــت، ه ــن دو روای ــه ای ــود ک ش
شــب وفــات پیامبــرs در کتــاب الغیبــه شــیخ طوســی را از 
بیــن مــی بــرد، و هــم هیــچ اشــاره ای در آن بــه مهدییــن

b نشــده اســت؛ لــذا از رهگــذر ایــن دو روایــت درصــدد 
ــا ادعــای یگانگــی وصیــت شــیخ طوســی و عــدم  اســت ت
ــد. ــام را خدشــه دار کن ــی در دوازده ام انحصــار حجــج اله

یکــی از دو روایتــی کــه وی بــدان اســتناد کــرده اســت 
روایتــی از امیرالمؤمنیــن علــیg خطــاب بــه طلحــه 

ــت: اس
ــه،  ــود: »اى طلح ــه فرم ــه طلح ــیg ب ــن عل  امیرالمؤمنی
آيــا حضــور نداشــتی در نــزد پيامبــرs هنگامــى كــه كتــف 
)تکــه اســتخوانی بــرای نوشــتن( خواســت تــا در آن چيــزى 
بنويســد كــه امــت گمــراه نشــوند و اختــلاف نكننــد؟ و در 
آنجــا رفيــق تــو )عمــر( آن ســخنش را گفــت كــه: »پيامبــر 
خــدا هذيــان مى گويــد«! حضــرت هم غضب كرد و نوشــتن 
آن را رهــا كــرد؟ طلحــه گفــت: آرى، در ايــن موضــوع 
 sــر ــر پيامب ــما از محض ــى ش ــود: وقت ــودم. فرم ــر ب حاض

بيــرون رفتيــد، حضــرت بــه مــن خبــر داد كــه مى خواســت 
در كتــف چــه بنويســد و عمــوم مــردم را بــر آن شــاهد 
ــل  ــد عزوج ــه خداون ــر داد ك ــه او خب ــل ب ــرد، و جبرئي بگي
اختــلاف و تفرقــه ايــن امــت را مى دانــد. ســپس ورقــه اى 
خواســت و آنچــه مى خواســت در كتــف بنويســد بــر مــن 
امــا نمــود و ســه نفــر را بــر آن شــاهد گرفــت: ســلمان و 
ــه  ــت را ك ــان هداي ــه، امام ــداد، و در آن ورق ــوذر و مق اب
ــوده  ــت نم ــا روز قيام ــان ت ــت آن ــه اطاع ــر ب ــد ام خداون
ــن پســرم  ــرد و ســپس اي ــام ب ــرا ن ــرد؛ اوّل آن هــا م ــام ب ن
 ـو حضــرت دســت خــود را بــه امــام حســنg نزديــك 
ــن  ــدان اي ــر از فرزن ــه نف ــرد ـ ســپس حســين و ســپس ن ك
پســرم  ـيعنــى امــام حســينg ـ، اى ابــوذر و اى مقــداد 
آيــا چنيــن نبــود؟ ابــوذر و مقــداد برخاســتند و گفتنــد: مــا 
ــن  ــم کــه رســول خــداs چنی ــاره شــهادت می دهی در این ب

ــی، ج2 ص658( ــن قیــس هلال ــاب ســلیم ب کــرد. )کت

در روایت دوم از این کتاب آمده است:
كــه  شــنيدم  ســلمان  از  مى گويــد:  قيــس  بــن  ســليم 
مى گفــت: بعــد از آنكــه آن مــرد )عمــر( آن ســخن را 
گفــت و پيامبــرs غضبنــاک شــد و كتــف را رهــا كــرد، از 
ــرs نپرســيم  ــا از پيامب ــود: »آي ــه فرم ــنيدم ك ــیg ش عل

وصیت منقول در کتاب سلیم بن قیس 
هلالی؛ شبهه ای از محمد شهبازیان

به قلم: محمد شاکری

ایستگاهی در نوشته های  مخالفین
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شیخ طوسی به سند معتبر از امام صادقg روایتی نقل کرده است که در آن بعضی 
وصایای رسول خداs به امیرالمؤمنین در شب وفاتشان آمده است و از جمله فقرات 

آن، این جمله است: »پس چون هنگام وفات وی ]امام مهدی[ فرا رسد، آن را به فرزندش 
اولین مقربین تسلیم کند.« 

)عقاید اسلام، به نقل از شیخ ناظم العُقیلی، کتاب »چهل حدیث دربارۀ مهدیین و فرزندان قائم«(

ــت  ــه از وصی ــی ک ــا متن ــدارد و تنه ــرs ن ــت پیامب وصی
روایــت  همــان  اســت  موجــود   sپیامبــر مکتــوب 
منقــول در کتــاب الغیبــه شــیخ طوســی اســت کــه طبــق 
آن، پیامبــر اکــرمs بــر دوازده امــام و دوازده مهــدی 
الذکــر صرفــاً  فــوق  ایــن دو روایــتِ  وصیــت کردنــد. 
درصــددِ اِخبــار کلــی بعضــی از آنچــه رســول خــداs امــا 
کــرده انــد اســت و هرگــز متــنِ امــا شــدۀ پیامبــر بــه علــی

g نیســت.

به نکات زیر توجه کنید:

1.ایــن دو روایــت از جملــه مؤیــدات ادعــای ســید 
ــن  ــت. ای ــی اس ــارک یمان ــوت مب ــن و دع احمدالحس
ــول  ــت منق ــت وصی ــا روای ــی ب ــا تعارض ــت نه تنه دو روای
شــیخ طوســی نــدارد، بلکــه به عنــوان شــاهد و قرینــه ای از 
قرائــن در اثبــات وصیــت کــردن رســول خــداs در لحظات 
ــاً  ــت صرف ــن دو روای ــت. ای ــریف اس ــر ش انتهایــی عم
بعضــی از مضامیــن وصیــتِ اماشــده را به صــورت 
کلــی و ضمنــی خبــر مــی دهــد و درصدد نقــلِ عیــن کام 

ــت. ــدا s نیس ــول خ رس

2.علــت اینکــه امیرالمؤمنیــن امــام علــیg، امــام 
ــوذر و ســلمان  ــداد و اب ــا مق حســنg و حســینg ی
و حتــی ســلیم بــن قیــس درصــدد ایــن برنیامدنــد تــا در 
ــن و کلمــاتِ املا شــدۀ رســول خــدا ــنِ مت ــان، عی آن زم
s را روایــت کننــد تــا دیگــران از آن مطلــع شــوند، 
ســرّی بودن کلمــات و جزئیــات ایــن وصیــت بــوده اســت 
و آنــان مجــاز بــه افشــای آن نبودنــد. شــاهد ایــن ادعــا، 
انتهــای همیــن روایــت دوم اســت: »ثُــمَّ لَقِيــتُ عَلِيّــاً 
ــا  ــيْنَ عَلَيْهِمَ ــنَ وَ الْحُسَ ــةِ وَ الْحَسَ ــلَامُ باِلْكوُفَ ــهِ السَّ عَلَيْ
ــا  ــوا كَأَنَّمَ ــا زَادُوا وَ لَا نقََصُ ــرّاً مَ ــهِ سِ ــي بِ ثَانِ ــلَامُ فَحَدَّ السَّ
ــیg و  ــد عل ــی گوی ــلیم م ــد.« س ــانٍ وَاحِ ــونَ بلِِسَ يَنْطِقُ
حســنین متــن وصیــت را بــدون کم وکاســت امــا 
ــل و  ــان عاق ــن انس ــد. بنابرای ــم گفتن به طــور ســرّی برای
منصــف مــی فهمــد کــه ائمــهb در آن برهــه از زمــان 
 sــر ــت پیامب ــاتِ وصی ــن و جزئی ــای مت ــدد افش درص

چــه مطلبــى مى خواســت در كتــف بنويســد كــه اگــر آن را 
مى نوشــت احــدى گمــراه نمى شــد و دو نفــر هــم اختــلاف 
ــه  ــا كســانى كــه در خان ــد؟« مــن ســكوت كــردم ت نمى كردن
بودنــد برخاســتند و فقــط علــی و فاطمــه و حســن و 
ــداد  ــوذر و مق ــم اب ــد. مــن و دو رفيق ــى ماندن حســين باق
هــم خواســتيم برخيزيــم كــه علــى بــه ما گفــت: »بنشــينيد.« 
ســؤال كنــد و مــا   sاز پيامبــر حضــرت مى خواســت 
ــى خــود پيامبــرs در ابتــدا فرمــود:  هــم مى شــنيديم، ول
»بــرادرم، نشــنيدى دشــمن خــدا چــه گفــت؟! جبرئيــل كمــى 
قبــل از ايــن نــزد مــن آمــد و بــه مــن خبــر داد كــه او 
ســامرى ايــن امــت اســت و رفيقــش )ابوبکــر( گوســالۀ آن 
اســت و خداونــد تفرقــه و اختــلاف را بعــد از مــن بــر امتــم 
نوشــته اســت. لــذا جبرئيــل بــه مــن دســتور داد بنويســم 
آن نوشــته اى را كــه مى خواســتم در كتــف بنويســم و ايــن 
ســه نفــر را بــر آن شــاهد بگيــرم. برايــم ورقــه اى بياوريــد.« 
ــان  ــام امام ــرs ن ــد. پيامب ــه اى آوردن ــرت ورق ــراى حض ب
هدايت كننــده بعــد از خــود را یکی یکــی امــلا مى فرمــود و 
علــىg بــه دســت خويــش مى نوشــت. همچنيــن فرمــود: 
مــن شــما را شــاهد مى گيــرم كــه بــرادرم و وزيــرم و وارثــم 
و خليفــه ام در امتــم علــى بــن ابی طالــب اســت و ســپس 
حســن و بعــد حســين و بعــد از آنــان نــه نفــر از فرزنــدان 
ــر  ــز دو نف ــان ج ــام امام ــت:( از ن ــلمان گف ــين اند. )س حس
ــام بقيــۀ  ــد و در ن ــادم نمان ــه ي ــام »محمــد« و »علــى« ب به ن
ائمــهb به اشــتباه افتــادم؛ ولــى توصيــف حضــرت مهــدى 
و عدالــت او و برنامــه اش را شــنيدم و اينكــه خداونــد 
ــان  ــد هم ــر از عــدل و داد مى كن ــن را پ ــه دســت او زمي ب
ــر ــپس پيامب ــد. س ــده باش ــر ش ــور پ ــم و ج ــه از ظل ــه ك گون

s فرمــود: »مــن خواســتم تــا ايــن را بنويســم، ســپس 
ــم و  ــرم و عمــوم مــردم را دعــوت كن ــه مســجد بب آن را ب
آن را برايشــان بخوانــم و آنــان را بــر آن شــاهد بگيــرم؛ 
ــدر  ــود مق ــرده ب ــه اراده ك ــت و آنچ ــد نخواس ــى خداون ول
ــا  ــان ب ــت عثم ــان حكوم ــد: در زم ــليم مى گوي ــود.« س نم
ابــوذر و مقــداد ملاقــات كــردم، و آنــان  هميــن مطلــب را 
برايــم نقــل كردنــد. ســپس علــی و حســن و حســينb را 
در كوفــه ملاقــات كــردم. آنــان هــم به طــور ســرّى هميــن 
مطلــب را برايــم نقــل كردنــد و هيــچ کم وزیــادی نكردنــد، 
گويــى بــا يــک زبــان ســخن مى گفتنــد. )کتــاب ســلیم بــن 

قیــس هلالــی، ج2، ص877(

در پاســخ عــرض مــی کنــم کــه نه تنهــا جنــاب شــهبازیان، 
بلکــه هیــچ کــس دیگــری دسترســی بــه متــنِ امــا شــدۀ 
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سیداحمدالحسن:
وصیت به تقوای الهی و تشویق مردم به یاری خلیفه ی خدا در زمینش، مخصوصاً برای 
فردی که فکر می کند سخن یا وصیت او برای بعضی از افرادی که آن را بعد از مرگش 

می خوانند، در شناخت حق و یاری خلیفه ی خدا، تأثیری دارد، واجب است.
)وصیت مقدس نوشــتار بازدارنده از گمراهی(

نبودنــد. امــام علــیg در مقابــل طلحه صرفــاً فرمودند 
پیامبــر بــه مــن و یــازده فرزنــدم وصیــت کردنــد؛ بــدون 
ــه اصــلِ کلمــات املا شــدۀ رســول خــدا اشــاره  اینکــه ب
کننــد؛ همچنیــن نفرمودنــد کــه وصیــت بــه مــن و یــازده 
فرزنــدم، تمــامِ وصیــت پیامبــر بــوده اســت و اینکــه بــه 
ــام دیگــری در وصیــت ذکــر  ــن دوازده نفــر، ن ــر از ای غی

نشــده اســت.

3.طبــق هــر دو روایــت فــوق، پیامبــرs قصــد داشــتند 
تمامــی امامــان هدایــت تــا روز قیامــت را در آن وصیت 
ــنْ  ى مَ ــمَّ ــت: »سَ ــده اس ــت اول آم ــد. در روای ــر کنن ذک
ــهُ بطَِاعَتِهِــمْ إِلَــى  ــةِ الْهُــدَى الَّذِيــنَ أَمَــرَ اللَّ يَكـُـونُ مِــنْ أَئِمَّ
يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ.« همچنیــن در روایــت دوم آمــده اســت: 
ــلًا  ــدِهِ رَجُ ــنْ بَعْ ــدَاةِ مِ ــةِ الْهُ ئِمَّ ــمَاءَ الْأَ ــهِ أَسْ ــى عَلَيْ »فَأَمْلَ
ــه  ــذا آنچ ــدِهِ.« ل ــهُ بيَِ ــلَامُ يَخُطُّ ــهِ السَّ ــيٌّ عَلَيْ ــلًا وَ عَلِ رَجُ
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــی م ــی و یقین ــورت قطع به ص
ایــن اســت کــه هــر امــام و پیشــوایی از پیشــوایان 
هدایــت کــه قــرار اســت تــا روز قیامــت اطاعتشــان بــر 
مــردم واجــب باشــد، بایــد نامــش در وصیــت مکتــوب 
پیامبــرs موجــود باشــد. حــال اگــر جنــاب شــهبازیان 
ــد  ــید محم ــهید س ــد ش ــا مانن ــی از علم ــد بعض همانن
باقــر صــدر و شــهید ســید محمــد محمــد صــادق 
ــته  ــول داش ــن را قب ــت مهدیی ــت و خاف ــدر امام ص
بایــد در وصیــت  بایــد بدانــد کــه نامشــان  باشــد، 
مکتــوب پیامبــرs ذکــر شــده باشــد؛ امــا اکنــون 
کــه کمــر بــه مخالفــت بــا مهدییــن بســته اســت از او 
ســؤال مــی  کنیــم کــه یمانــی به عنــوان شــخصیتی در 
روایــات اهل بیــتb وارد شــده اســت کــه پرچمــش 
پرچــم هدایــت اســت. ایــن یعنــی صاحــب  پرچــم نیــز 
بایــد امــام و پیشــوای هدایــت باشــد تــا بتــوان گفــت 
طبــق  همچنیــن  اســت.  هدایــت  پرچــم  پرچمــش 
روایــت امــام باقــرg دربــارۀ یمانــی، او شــخصیت 
بــا  او مســاوی  بــا  اســت کــه مخالفــت  معصومــی 
جهنمی شــدن انســان اســت و شــیعیان خــوب مــی 
ــی  ــای اله ــات خلف ــه خصوصی ــن از جمل ــه ای ــد ک دانن
ــد  ــاً بای ــت حتم ــن دو روای ــق ای ــه طب ــت؛ در نتیج اس
 sدر وصیــت مکتــوب پیامبــر gنــام مبــارک یمانــی
ــت  ــی در دس ــد حجت ــود نباش ــر موج ــد و اگ ــود باش موج
مــردم اســت کــه بــه یمانــی نپیوندنــد و از او اطاعت نکنند 

 ،و او را برخــاف دســتور امــام صــادق و امــام باقــر
امــامِ هــادی و هدایــت نداننــد. در نتیجــه اگــر جنــاب 
 sشــهبازیان بخواهــد اصــرار کنــد کــه اوصیــای پیامبر
تنهــا دوازده نفرنــد و نــام دیگــری در وصیــت مکتــوب 
روایــات  بایــد  نه تنهــا  اســت،  نشــده  وارد  پیامبــر 
متعــدد مهدییــن و ذریــۀ قائــم را از قامــوس روایــات 
شــخصیت  بایــد  ناچــار  بلکــه  حــذف کنــد،  شــیعه 
یمانــی و پرچــم هدایتــش را نیــز حــذف کنــد و بــا ایــن 
کار به جــای حــل گــره هــای روایــات مهــدوی، خیالــش 

ــد. ــی کن ــاک م ــئله را پ ــرده و صورت مس ــت ک را راح

4.در روایــت دوم چنیــن آمــده اســت کــه ســلمان 
مــی گویــد مــن از اســامی اوصیــای پیامبــر کــه امــلا شــد 
ــده اســت و  ــادم مان ــه ی ــی ب ــام محمــد و عل ــا دو ن تنه
نــام بقیــۀ اوصیــا را خلــط کــرده ام؛ امــا توصیــف مهــدی و 
عدالتــش در یــادم مانــده اســت: »ثُــمَّ لَــمْ أَحْفَــظْ مِنْهُــمْ 
ــدٍ، ثُــمَّ اشْــتَبَهَ الْخَــرُونَ مِــنْ  ــرَ رَجُلَيْــنِ عَلِــيٍّ وَ مُحَمَّ غَيْ
ــلَامُ، غَيْــرَ أَنِّــي سَــمِعْتُ صِفَــةَ  ــةِ عَلَيْهِــمُ السَّ ئِمَّ أَسْــمَاءِ الْأَ
رْضَ  ــهِ الْأَ ــأَُ بِ ــهَ يَمْ ــهُ وَ أنََّ اللَّ ــهُ وَ عَمَلَ ــدِيِّ وَ عَدْلَ الْمَهْ
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــوْراً.« ب ــاً وَ جَ ــتْ ظُلْم ــا مُلِئَ ــدْلًا كَمَ عَ
نکتــه مــی فهمیــم کــه پیامبــرs در وصیتــش بــه مهدی 
ــی اســت  ــن در حال ــرده اســت. ای و اوصافــش اشــاره ک
کــه در ایــن دو روایــت نامــی از مهــدی نیامــده و صرفــاً 
به صــورت سربســته ســخن از امامــت و جانشــینی امــام 
علــیg و یــازده فرزنــدش شــده اســت؛ در نتیجــه 
انســان عاقــل و منصــف متوجــه مــی شــود کــه امــام علــی
ــای  ــام اوصی ــان تم ــت درصــدد بی ــن دو روای g در ای
پیامبــرs نبودنــد و صرفــاً بــرای احتجــاج بــه امامتــش 
ــه  ــوند ک ــی ش ــر م ــه را متذک ــن نکت ــه، ای ــل طلح در مقاب
پیامبــر بــه ایشــان وصیــت کــرده اســت و ابــوذر و مقــداد 

و ســلمان بــر آن شــاهد بودنــد.
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سیداحمدالحسن:
عیسیg در زمان ظهور مهدیg، به عنوان یکی از وزیران او، و تأییدکننده ای برای حق او، از 

آسمان فرود می آید.
)گوساله، ج۲(

»ولــى بــا ایــن حــال، شــکی نیســت کــه قســمتى از تعلیمات 
موســى و عیســى و محتــواى کتــب آســمانى آن هــا، در 
ضمــن گفته هــای پیروانشــان بــه ایــن کتاب هــا انتقــال 
یافتــه اســت؛ بــه همیــن دلیــل، نــه می تــوان همــۀ آنچــه 
را در عهــد قدیــم )تــورات و کتاب هــای وابســته بــه آن( و 
عهــد جدیــد )انجیــل و کتــب وابســته بــه آن( آمــده اســت، 
پذیرفــت و نــه همــۀ آن قابل انــکار اســت؛ بلکــه مخلوطــى 
اســت از تعلیمــات ایــن دو پیامبــر بــزرگ، بــا افــکار و 

اندیشــه های دیگــران.« ]۱[

• و شیخ جعفر سبحانی از دیگر مراجع تقلید می گوید:

ــه  ــه ك ــق گرفت ــر آن تعل ــى ب ــه مشــيت اله ــى از آنجــا ك »ول
برهــان قــرآن و دليــل نبــوت پيامبــر اســلام بــر تــارک اعصار 
بدرخشــد، بشــارتِ آمــدن پيامبــرى پــس از حضــرت مســيح 
به نــام احمــد در انجيــل يوحنــا بــا كمــال وضــوح وارد 

شــده اســت.« ]۲[

پس استناد به کتاب مقدس کاری عبث نیست.

یکــی از نــکات جالبــی کــه در کتــب برخــی مراجــع تقلیــد 
می تــوان یافــت ایــن اســت کــه آن هــا بــا اینکــه نــام 
احمــد را در انجیــل یوحنــا نمی بیننــد، ایمــان دارنــد کــه 
نــام احمــد در آن آمــده اســت. ان شــاءالله در ادامــه بــا 
یــک مقدمــۀ کوتــاه، کام را آغــاز می کنیــم و ســپس بــه 

ــت. ــم پرداخ ــث خواهی ــی بح ــتۀ اصل هس

»صحت حداقل برخی
 متون کتاب مقدس«

پیــش از هــر چیــزی قصــد دارم بگویــم مطالــب صحیحــی 
ــتنادند و  ــل اس ــه قاب ــت ک ــود اس ــدس موج ــاب مق در کت

ــت. ــا آن نیس ــردن ب ــکالی در احتجاج ک اش

• شیخ ناصر مکارم شیرازی )از مراجع تقلید( می گوید:

مراجع تقلید در جست وجوی نام احمد در انجیل

نویسنده: آندریاس انصاری
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سیداحمدالحسن:
امام مهدی چهار رکن دارد: خضر، ایلیا)الیاس(، عیسیو یمانی.

)پاسخ های روشنگرانه، ج۱(

»استناد مراجع به
 انجیل یوحنا«

یــاد  »تســلی دهنده«  شــخصیت  از  یوحنــا  انجیــل  در 
ــر  ــه پیامب ــه آن ب ــد ک ــد معتقدن ــه مراجــع تقلی می شــود ک
اســلام اشــاره دارد. ابتــدا یکــی از متــون را تقدیــم می کنیم:

ــرای  ــن ب ــن م ــه رفت ــم ک ــت می گوی ــما راس ــه ش ــن ب )و م
شــما مفیــد اســت؛ زیــرا اگــر نــروم تســلی دهنده نــزد شــما 
ــزد شــما می فرســتم.  ــروم او را ن نخواهــد آمــد؛ امــا اگــر ب
ــت و داوری  ــاه و عدال ــر گن ــان را ب ــد، جه ــون او آی * و چ
ســرزنش می کنــد. * امــا بــر گنــاه، زیــرا کــه بــه مــن ایمــان 
ــدر  ــزد پ ــه ن ــت، از آن ســبب ک ــر عدال ــا ب ــد؛ و ام نمی آورن
ــر  ــا ب ــد. * و ام ــد دی ــرا نخواهی ــر م ــی روم و دیگ ــود م خ
داوری، ازآن رو کــه بــر رئیــس ایــن جهــان حکم شــده اســت. 
* »و بســیار چیزهــای دیگــر نیــز دارم بــه شــما بگویــم، لکــن 
ــد. * ولیکــن چــون او  الن طاقــت تحمــل آن هــا را نداری
یعنــی روح راســتی آیــد، شــما را بــه جمیــع راســتی هدایــت 
ــه  ــد؛ بلکــه ب ــم نمی کن ــه از خــود تکل ــرا ک ــرد؛ زی خواهــد ک
آنچــه شــنیده اســت ســخن خواهــد گفــت و از امــور آینــده 

بــه شــما خبــر خواهــد داد(. ]۳[

• شیخ ناصر مکارم شیرازی می گوید:

»مهــم ایــن اســت: در متــن ســریانى »اناجیــل« کــه از اصــل 
»یونانــى« گرفتــه شــده، به جــای تســلّى دهنده »پارقلیطــا« 
ــه از نظــر  ــده ک ــوس« آم ــى »پیرکلت ــن یونان ــده، و در مت آم
ــى »شــخص ستایش شــده« اســت،  ــى به معن ــگ یونان فرهن
معــادل »محمــد، احمــد«. ولــى هنگامــى کــه اربــاب کلیســا 
دیدنــد انتشــار چنیــن ترجمــه ای بــه تشــکیلات آن هــا ضربۀ 
شــدیدى وارد می کنــد، به جــای »پیرکلتــوس«، »پاراکلتــوس« 
نوشــتند! کــه به معنــى »تســلّى دهنده« اســت و بــا ایــن 
تحریــف آشــکار، ایــن ســند زنــده را دگرگــون ســاختند؛ 
هرچنــد ایــن تحریــف نیــز، بشــارت روشــنى از یــک ظهــور 
بــزرگ در آینــده اســت. ]...[ کوتاه ســخن اینکــه: معنــى 
»فارقلیطــا«، »روح القــدس« یــا »تســلّى دهنــده« نیســت؛ 

بلکــه مفهومــى معــادل »احمــد« دارد.« ]۴[

شــیخ ناصــر اذعــان بــه تحریــف متــن دارد، امــا او می گوید: 

»هرچنــد ایــن تحریــف نیــز، بشــارت روشــنى از یــک ظهــور 
بــزرگ در آینــده اســت.« یعنــی طبــق اعتقــاد او:

اولًا: گرچــه ایــن متــن از مســیحیان بــه مــا رســیده اســت، 
دومــاً: تحریــف شــده اســت، ســوماً: نــام احمــد در آن 

ــت! ــن اس ــارتی روش ــا آن بش ــت، ام نیس

ــمْ،  ــا( از ق ــرآن )ایکن ــزاری ق ــزارش خبرگ ــه گ ــن ب • همچنی
ــورۀ  ــیر س ــی از درس تفس ــبحانی در بخش ــر س ــیخ جعف ش

ــه گفــت: ــه حجتی صــف در مدرســه علمی

ــی  ــری از کلمات ــه عب ــا ب ــل یوحن ــاب ۱۴، ۱۵، و ۱۶ انجی »ب
اســتفاده شــده اســت کــه پــدران روحانــی مســیحیت ایــن 
ــات  ــن کلم ــی ای ــد؛ در حال ــدس می دانن ــات را روح الق کلم
به نــام شــخصی به نــام همــان احمــد اســت کــه ایــن کلام از 
عبــری بــه ســریانی و یونانــی و انگلیســی و... ترجمــه شــده 
اســت؛ وقتــی ایــن کلمــات را بررســی می کنیــم نمی توانیــم 
از ایــن کلمــه بــه غیــر از یــک نــام شــخص پیامبــر بــه نــام 

روح القــدس برســیم.« ]۵[

• همچنیــن خبرگــزاری شــفقنا ســروده ای از شــیخ وحیــد 
خراســانی در مــدح حضــرت فاطمــهh ارائــه کــرده اســت 

ــد: کــه شــیخ در قســمتی می گوی

»مســیحیان را بگــو مریــم کبراســت ایــن/ یــا کــه مهیــن 
دختــر فارقلیطاســت ایــن« ]۶[

احمد موعود، مهدی اول

ــی در  ــارت عیس ــد بش ــد معتقدن ــع تقلی ــه مراج ــا ک از آنج
ــا  ــت، م ــوده اس ــد« ب ــام »احم ــا ن ــل یوحنــا همــراه ب انجی
مراجــع تقلیــد را بــر طبــق عقیده شــان ملــزم می ســازیم 
ــا ایــن فــرض، ســؤال مهمــی را می پرســیم کــه آیــا ایــن  و ب
ــت؟ ــده اس ــر ش ــامs حص ــر اس ــا در پیامب ــارت تنه بش

اگــر بگوینــد »بلــه« پــس بــه آن هــا می گوییــم دربــارۀ 
ــز را  ــم: )او همه چی ــده می خوانی ــخص بشارت داده ش ش

ــد داد(. ]۷[ ــم خواه ــما تعلی ــه ش ب
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سیداحمدالحسن:
امام مهدیg و عیسی و ایلیا و خضرb در قیامت صغری می آیند؛ قیامتی که حساب، 

عذاب و نقمتی است برای ظالمان.
)وصی و رسول امام مهدیg  در تورات و انجیل و قرآن(

و می خوانیــم: )و بســیار چیزهــای دیگــر نیــز دارم بــه 
شــما بگویــم، لکــن الآن طاقــت تحمــل آن هــا را نداریــد. 
ــه  ــما را ب ــد، ش ــتی آی ــی روح راس ــون او یعن ــن چ * ولیک
ــود  ــه از خ ــرا ک ــرد زی ــد ک ــت خواه ــتی هدای ــع راس جمی
تکلــم نمی کنــد بلکــه بــه آنچــه شــنیده اســت ســخن 
ــد  ــر خواه ــما خب ــه ش ــده ب ــور آین ــت و از ام ــد گف خواه
داد. * او مــرا جــال خواهــد داد زیــرا کــه از آنچــه آن 
مــن اســت خواهــد گرفــت و بــه شــما خبــر خواهــد داد(. 

]۸[

امــا پیامبــرs همه چیــز را تعلیــم ندادنــد؛ کلام امــام 
صــادقg حقیقــت را بیشــتر آشــکار می کنــد؛ ایشــان 

فرمودنــد:
»علــم بیســت وهفت حــرف دارد و همــۀ آن چیــزی كــه 
انبیــا آورده انــد دو حــرف اســت. مــردم تــا امــروز جــز ایــن 
ــا  ــم م ــر قائ ــس اگ ــد. پ ــزی نمی دانن ــم چی ــرف از عل دو ح
بــه پــا خیــزد بیســت وپنج حــرف را در بیــن مــردم منتشــر 
می کنــد و ایــن دو حــرف را نیــز بــه آن اضافــه می کنــد تــا 
بیســت وهفت حــرف علــم بیــن مــردم منتشــر شــود.« ]۹[

به این بخش از سخن ایشان دقت کنید:
»... همــۀ آن چیــزی كــه انبیــا آورده انــد دو حــرف اســت. 
چیــزی  علــم  از  حــرف  دو  ایــن  جــز  امــروز  تــا  مــردم 

نمی داننــد ... پــس اگــر قائــم مــا بــه پــا خیــزد ...«

ایــن ســخن بــرای مراجــع کافــی اســت کــه حداقــل بــر 
ایــن عقیــده باشــند کــه جــز پیامبــرs کــه نامــش احمــد 
بــود، احمــد دیگــری کــه قائــم اســت نیــز مقصــود بشــارت 

ــت. ــل یوحناس ــیg در انجی عیس

ــد  ــدام احم ــد ک ــؤال کنن ــع س ــن مراج ــاید مقلدی ــا ش ام
تعلیــم  را  همه چیــز  دارد کــه  وجــود   sپیامبــر جــز 
می دهــد؟! مگــر جــز امــام مهــدیg قائــم دیگــری هــم 

هســت؟!

 gخاصــه پاســخ ایــن اســت: »بلــه!« چراکــه امــام صــادق
فرمودند:

ــس از  ــی پ ــتیم؛ یک ــدا هس ــر خ ــه ام ــم ب ــا قائ ــۀ م »هم
دیگــری، تــا آنکــه صاحــب شمشــیر بیایــد؛ پــس اگــر 
صاحــب شمشــیر بیایــد، بــا امــری کــه قبــلًا نبــوده می آیــد.« 

]۱۰[

ــد از  ــر بع ــت؟ مگ ــی اس ــد چه کس ــم، احم ــن قائ ــس ای پ
پیامبــرs قائمــی وجــود دارد کــه نامــش احمــد باشــد؟!

پاســخ ســؤال، مثبــت اســت! در وصیــت پیامبــر اســام 
دربــارۀ مهــدی اول کــه از فرزنــدان امــام مهــدی اســت، 

می خوانیــم:

»... او ســه نــام دارد؛ یــک نامــش ماننــد نــام مــن، نــام 
دیگــرش مثــل نــام پــدر مــن اســت و آن عبــدالله و »احمــد« 
اســت و ســومین نــام او مهــدی خواهــد بــود؛ او اولیــنِ 

مؤمنــان اســت.« ]۱۱[

تسلی دهنده و رئیس این جهان

 ـکــه  در قســمتی از انجیــل دربــارۀ تســلی دهنده 
مراجــع معتقدنــد احمــد اســت ـ می خوانیــم:

)و چــون او آیــد، جهــان را بر گنــاه و عدالت و داوری 
ســرزنش می کنــد. ]...[ * و امــا بــر داوری، از آن  رو 

کــه بــر رئیــس ایــن جهــان حکم شــده اســت(. ]۱۲[

از  اول  مهــدی  وقتــی  بپرســند  مقلدیــن  شــاید 
مصادیــق بشــارت عیســیg باشــد، پــس »رئیــس 
ایــن جهــان« کیســت کــه احمــد، اهــل جهــان را 

می کنــد؟ ســرزنش  او  بــه  بی حرمتــی  به خاطــر 

]۱۳[ !gپاسخ: امام مهدی

حــال مراجــع با سخنشــان ناخواســته به حقانیت چه کســی 
شــهادت می دهنــد؟! بــرای کســی کــه قبولــش ندارنــد! بــرای 
ســید احمدالحســن! آری! آنــان بــه وصیــت عیســیg در 
انجیــل یوحنــا ایمــان آوردنــد و مــا از بــاب الــزام، حقانیــت 
ســید احمدالحســن را بــرای آنــان از ایــن طریــق اثبــات 
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سیداحمدالحسن:
عیسیg  حکم نراند و پادشاه نشد؛ اما او پادشاه تعیین شده از سوی خدا بود و خداوند 

اراده فرمود که او را رفع نماید تا همراه با امام مهدیg  بازگردد و در حکومت امام 
مهدیg  پادشاهی و حکومت کند.

)متشابهات، ج ۴(

پانوشت

ــه، مــکارم شــيرازی، دار الکتــب الإســلامیه، ج ۲۴،  1. تفســیر نمون
بشــارات عهدیــن و تعبیــر فارقلیطــا.

2. احمد موعود انجيل، چاپ دوم، ص ۱۰۴.
3. انجیل یوحنّا ۱۶: ۱۳-۷.

4. تفســیر نمونــه، مــکارم شــيرازی، دار الکتــب الإســلامیه، ج ۲۴، 
بشــارات عهدیــن و تعبیــر فارقلیطــا.

5. کد خبر: ۳۶۱۱۲۶۰؛ لینک کوتاه:

ــده  ــر آم ــیخ جعف ــزاری از ش ــن خبرگ ــزارش همی ــه گ ــن ب همچنی
اســت: »در انجيــل يوحنــا و در فصــل ۱۴ تــا ۱۶، كلمــۀ »فارقليــت« 
آمــده اســت؛ انجيلــی كــه مســيح آورده، عبــری بــوده كــه بعــداً بــه 
ــی ترجمــه شــده اســت و اشــتباهاً اســم »احمــد« را ترجمــه  يونان
ــردن نيســت.«  ــم قابل ترجمه ك ــه اســم عل ــی ك ــد؛ در صورت كرده ان

کــد خبــر: ۲۱۶۸۶۱۰؛ لینــک کوتــاه:

6. کد خبر: ۱۳۰۲۸۴۹؛ زمان انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۰.
7. یوحنّا، فصلِ ۱۴، آیۀ ۲۶.

8. همان، فصل ۱۶، آیاتِ ۱۲ تا ۱۴.
9. »العلــم ســبعة وســبعة وعشــرون حرفــا فجميــع ماجــاءت بــه 
ــن،  ــر الحرفي ــوم غي ــى الي ــاس حت ــم يعــرف الن ــان فل الرســل حرف
ــي  ــا ف ــا فبثه ــا أخــرج الخمســة والعشــرين حرف ــام قائمن ــاذا ق ف
النــاس، وضــم إليهــا الحرفيــن، حتــى يبثهــا ســبعة وعشــرين 

)بحار الأنــوار، ط مؤسســةالوفاء، ج ۵۲، ص ۳۳۶( حرفــا« 
ــهِ وَاحِــدٌ بَعْــدَ وَاحِــدٍ حَتَّــى يَجِــي ءَ صَاحِــبُ  نَــا قَائِــمٌ بأَِمْــرِ اللَّ 10. »كُلُّ
ــذِي كَانَ«  ــرِ الَّ ــرٍ غَيْ ــاءَ بأَِمْ ــيْفِ جَ ــبُ السَّ ــاءَ صَاحِ ــإِذَا جَ ــيْفِ فَ السَّ

ــلامية: ج۱، ص۵۳۶( ــي، ط الاس ) الكاف
11. »... لــه ثلاثــة أســامي: اســم كاســمي واســم أبــي وهــو عبــد الله 
ــة  ــن« )الغیب ــو أول المؤمني ــدي، ه ــث: المه وأحمد،والاســم الثال

الطوســی: ص ۱۵۰، ح ۱۱۱، نســخۀ فارســی، ص ۳۰۰(
12. یوحنّا، فصل ۱۶، آیات ۸ و۱۱.

13. ایــن دو شــخصیت بارهــا در کنــار هــم در کتــاب مقــدس 
آمده انــد و کســی کــه بخواهــد بیشــتر بدانــد، بــه کتــب ســید 
احمدالحســن و به طــور خــاص کتــاب »نامــۀ هدایــت« و »وصــی و 
رســول امــام مهــدیg در تــورات و انجیــل و قــرآن« رجــوع کنــد.

14. یوحنّا، فصلِ ۱۴، آیۀ ۱۶.
15. پاســخ های روشــنگرانه، جلــد ۴، بخشــی از پاســخ بــه ســؤال 

.۳۲۷

ــن  ــرش ای ــز پذی ــی ج ــس راه ــل! پ ــم از انجی ــم! آن ه کردی
حقیقــت ندارنــد!

تسلی دهنده ای دیگر

یکــی از ســؤالاتی کــه مقلدیــن بایــد از مراجــع خــود بپرســند 
ایــن اســت کــه اگــر آن هــا معتقدنــد در اصــل به جــای 
ــد  ــارت احم ــیg، عب ــلی دهنده  در کلام عیس ــارت تس عب

ــد: ــن کلام چــه می کنن ــا ای ــود، پــس ب آمــده ب

)و مــن از پــدر ســؤال می کنــم و تســلی دهنده ای دیگــر بــه 
شــما عطــا خواهــد کــرد تــا همیشــه بــا شــما بمانــد(. ]۱۴[

واضــح هســت کــه حداقــل دو تســلی دهنده  وجــود 
عقیده شــان  طبــق  را  بنــا  بخواهیــم  اگــر  یــا  دارد؛ 
بگذاریــم، دو احمــد! پــس احمــدِ اول و دوم کیســتند؟!

ختم کام

فکــر می کنــم حکایــت آنچــه را مراجــع ســعی کردنــد 
می بینیــم: احمدالحســن  ســید  در کام  بیــان کننــد، 

»همگــی در حــال زمینه ســازی بــرای وارث یــا قائم هســتند، 
چــه بخواهنــد و چــه نخواهنــد! خورشــید و مــاه و ســتارگان 
بــرای قائــم مقدمــات را فراهــم می کننــد. همچنیــن کســی 
کــه عــذاب بــر او محقــق شــده اســت نیــز زمینه ســاز قائــم 
اســت، هــر یــک بــه فراخــور حــال و وضعیــت خــود. حرکــت 
ــم  ــرای قائ ــازی ب ــا زمینه س ــی آن ه ــیر عموم ــق و مس خای
اســت؛ کســی کــه از ســتمدیدگان دادخواهــی می کنــد. 
البتــه اکثــر مــردم بــه ایــن موضــوع جاهل انــد؛ دقیقــاً 
ماننــد طوافشــان گــرد کعبــه و حجرالاســود که در کعبــه قرار 
ــزی  ــود چی ــواف خ ــال از ط ــن ح ــا ای ــت، و ب ــده اس داده ش

]۱۵[ نمی فهمنــد.« 

والسلام علی من اتبع الهدی
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سیداحمدالحسن:
دلایل فراوانی از علم کالبدشناسی تطبیقی، سنگواره ها و علم ژنتیک وجود دارد که همگی 

موضوع تکامل را تأیید می کنند و بر آن صحه می گذارند.
)توهم بی خدایی(

وتکامل
 نیای 

تکرارشــونده  مشترک الگوهــای  همیشــه 
بــا  متناســب  کامــلًا  مثال هایــی  و 
ــی و  ــوم دین ــه عل ــی، چ ــق علم حقای
ــی و انسان شناســی،  ــوم تجرب چــه عل
در پیرامــون مــا تکــرار می شــوند و بــه 
ــا آن هــا برخــورد  تعــداد بی شــماری ب
ــم؛  ــرده و از آن هــا اســتفاده می کنی ک
ــن  ــی شــاید هیچ وقــت متوجــه ای ول
امــر نشــویم کــه ایــن پدیده هایــی کــه 
بــا آن هــا تعامــل می کنیــم یــا شــاهد 
تعامــل بقیــۀ افــراد بــا آن هــا هســتیم 
همگــی متصــل بــه حقایــق بزرگــی در 
ــن  ــه شــالودۀ قوانی ــان هســتند ک جه
و نظــام جهــان بــر روی آن هــا اســتوار 

اســت.
شــاید بتوان گفــت هــرروزه تصاویری 
از  می بینیــم،  را  نقلیــه  وســایل  از 
انــواع مختلــف چــه در  مدل هــا و 
فضــای مجــازی و چــه در کوچــه و 
و  کوچــک  تفاوت هــای  و  خیابــان 
بــزرگ آن هــا را متوجــه می شــویم؛ 
باری بــودن  و  ســواری  از گروه بنــدی 
آن هــا تــا شاســی بلند و کوتاه بــودن، 
از دوچرخه بــودن تــا ســه و چهار و در 
انــواع بــاری تــا 18 چــرخ یــا بیشــتر؛ از 
حرکت کــردن آن هــا روی ریــل گرفتــه 

ــوا. ــاک و آب وه ــفالت و خ ــا آس ت
ــه هرچــه  ــن هســتیم ک ــا شــاهد ای م
ــا  ــه در گروه بندی ه ــن وســایل نقلی ای
هســتند  نزدیک تــر  هــم  بــه 
هــم  بــا  بیشــتری  شــباهت های 
دارنــد و هرچــه گروه بنــدی و محیــط 
اســتفادۀ آن هــا از هــم متفاوت تــر 
نیــز  آن هــا  تفاوت هــای  می شــود 
ولــی  می شــود؛  بیشــتر  و  بیشــتر 

شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــم نقطــۀ 
شــروع و اصــل و اســاس همــۀ آن هــا 
بــر یــک چیــز بنــا شــده؛ و شــاید هــم 
ــن  ــه ای ــم متوج ــه بگوی ــل از اینک قب
اصــل شــده اید؛ بلــه، شــروع همــۀ 

اختــراع چــرخ اســت! از  این هــا 
در واقــع چــرخ شــروعی بــود بــرای 
ســهولت  بــرای  وســیله ای  ســاخت 
بــا ســاختن  انجــام حمل ونقــل کــه 
چــرخ یــا چیزهایی شــبیه چرخ شــروع 
شــد. ســیر تاریخــی این هــا را بــه ترتیب 

می کنیــم: بررســی 
چیــده  هــم  دور  کــه  الوارهایــی 
ــرای  ــان ب ــا ســطحی غلط می شــدند ت
حرکــت اجســام ســنگین ایجــاد کننــد.

ســومری ها  چوبیــن کــه  چرخ هــای 
ــد. ــرای ســاخت گاری اســتفاده کردن ب

گاری هــا به مــرور زمــان پیشــرفته تر 
انــواع مختلــف جنگــی تــا  شــده و 
ــاری و حمــل مســافر ســاخته شــد. ب

و گروهــی  شــد  ســاخته  دوچرخــه 
دیگــر را برای خود منشــعب ســاخت.

اولیــن  بخــار،  موتــور  آمــدن  بــا 
و  شــدند  ســاخته  لوکوموتیوهــا 
قطارهــا از میــان وســایل حمل ونقــل 
حیوانــات  بــه  متکــی  کــه  دیگــر 
بودنــد ســر برآوردنــد کــه بــدون نیــاز 
بــه قــدرت یــک موجــود زنــده کار 

. نــد می کرد
اولیــن اتومبیــل  از بیــن گــروه گاری هــا 

به صــورت یــک گاری ســه چرخه بــدون 
نیــاز بــه قــدرت اســب ایجــاد شــد.

در زمــان، نقطــۀ عطفــی بــه وجــود 
پره هــای  از  اســتفاده   آن  و  آمــد 
بخــار  موتــور  توســط  آب  پیشــران 
در کشــتی های بخــار بــود؛ در واقــع 
خــود کاری  چرخیــدن  بــا  چرخ هــا 
ولــی  ریــز  قــدم  بی نهایــت  شــبیه 
انجــام  را  ســرعت  بــا  و  پیوســته 
هــم  قایــق  پره هــای  و  می دادنــد 
زدن  پــارو  عمــل  چندیــن  شــبیه 
بــا  و  متوالــی  به صــورت  کوچــک 
ــد و  ســرعت بیشــتر را تکــرار می کردن
در واقــع پره هــای قایــق و هواپیمــا و 
دارنــد. یــک منشــأ  چــرخ همگــی 

ــه  ــوری تقســیم ب ــه موت وســایل نقلی
ــی و خاکــی شــدند. ــروه آب دو گ

وســایل  بنزینــی  موتــور  آمــدن  بــا 
نقلیــۀ هوایــی هــم بــه ایــن دو گــروه 
اضافــه شــدند و نیــز از درون گــروه 
دوچرخــه نیــز موتورســیکلت  اختــراع 
خــود  بــرای  دیگــر  صنفــی  و  شــد 

ــرد. ــاد ک ایج
نقلیــه،  ایــن وســایل  تقریبــاً همــۀ 
مــرور  بــا  نیــز  دوچرخــه  حتــی 
انتقــال  سیســتم  صاحــب  زمــان 
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سیداحمدالحسن:
تکامل موضوع روشنی است و حتی در زنجیرۀ جانداران امروزی که در دسترس ما قرار دارند، نیز 

به وضوح دیده می شود.
)توهم بی خدایی(

ــق  ــر و سیســتم تعلی ــدرت پیچیده ت ق
فنــری مختلــف شــدند و همچنــان 
آن  بــه  نیــز  دیگــری  سیســتم های 
ــتم ها  ــن سیس ــدند و همی ــه ش اضاف
ــار شــکل و ماهیــت  هــم خــود در کن
به صــورت  اتومبیل هــا  همیــن 
ــر شــدند. ــر و بهینه ت ــوازی پیچیده ت م

ــا  ــا و هواپیما ه ــا و قایق ه اتومبیل ه
به صــورت جداگانــه بــرای مصــارف 
مختلــف بهینه ســازی شــدند؛ یعنــی 
درســت شــبیه درشــکه ها، آن هــا هــم 
تقســیم بــه انــواع بــاری و مســافری و 

ــی و... شــدند. جنگــی و انتقال جمع
جــت  موتــور  و  الکتریکــی  موتــور 
چرخشــی  حرکــت  اســاس  بــر  نیــز 
چــرخ کــه توربین هــا از آن مشــتق 
پیچیده تــر  مکانیــزم  بــا  می شــدند، 

شــدند. ســاخته 
رونــد  ایــن  بــه  دقــت  بــا  حــالا 
می شــویم  متوجــه  تکاملــی 
هرکــدام از ایــن وســایل نقلیــه  و 
حتــی بســیاری از وســایل غیرنقلیــه 
تــا  الکتریکــی  توربین هــای  مثــل 
و...  ژنراتورهــا  و  کولــر  و  پنکــه 
ــیار  ــترک بس ــای مش ــک نی همگــی ی
قدیمــی داشــتند و آن همــان اولین 
چرخــی بــود کــه انســان ها ســاختند؛ 
همچنیــن گونه هــای مختلفــی از ایــن 
اشــیا هرچقــدر در اجــزا بیشــتر شــبیه 
بســیار  احتمــال  بــه  هســتند  هــم 
زیــاد از یــک گونــۀ مشــترک از هــم 
جــدا شــده اند. بــرای مثــال همیــن 
بررســی  را  موتــوری  ژنراتورهــای 
کنیــم. همگــی از یــک نیــای مشــترک 
ــی مشــتق  ــل بنزین ــی یــک اتومبی یعن
ــه  ــی ب ــوری بنزین ــی موت شــده اند؛ یعن
یــک موتــور الکتریکــی متصــل شــده 
ســاخته  الکتریکــی  ژنراتــور  یــک  و 
ــا یــک موتورســیکلت  شــده اســت؛ ی
بســیار شــبیه یــک اتومبیــل اســت؛ 
درحالــی کــه شــباهت کمتــری بــا یــک 

قایــق موتــوری دارد و تنهــا شــباهت 
آن داشــتن موتــور بنزینــی اســت!

چنیــن پدیــده ای دقیقــاً تکــرار همــان 
پدیــدۀ تکامل اســت کــه از میلیون ها 
ــا به وجود آمــدن اولیــن  ســال قبــل ب
موجــود همانندســاز شــروع شــد و 
ــد  ــن رون ــا همی ــف ب ــداران مختل جان
همگــی نســبت بــه همدیگــر صاحــب 
نیــای مشــترک یا جد مشــترک شــدند؛ 
یعنــی در دورتریــن حالــت ممکــن 
بیــن مــا و باکتری هــا نیــز یــک نیــای 
ــه  مشــترک وجــود دارد کــه مربــوط ب
ــا  ــه ای در میلیون ه ــلول اولی ــک س ی
ــز بیــن مــا و  ســال پیــش اســت و نی
ــده  ــای مشــترک خزن ــدگان یــک نی پرن
ــدگان  وجــود دارد و بیــن مــا و خزن

نیــز یــک نیــای مشــترک از دوزیســتان 
نیاهــای  ایــن  البتــه  آخــر.  الــی  و 
مشــترک هنــگام بررســی دقیق تــر و 
نتایــج  گروه هــا  ایــن  جزئیــات  بــا 
دقیق تــر و جزئی تــر را هــم شــامل 

. می شــود
همان طــور کــه نیــای مشــترک بیــن 
هــم  بنی هاشــم  و  بنی اســرائیل 
همــان حضــرت ابراهیــمg اســت 
ــر  ــد کوچک ت ــه بنی اســرائیل از فرزن ک
 gایشــان یعنــی حضــرت اســحاق
بنی هاشــم  و  اســت  زده  جوانــه 
یعنــی  بنی اســماعیل  ادامــۀ  هــم 
 gــد بزرگ تــر حضــرت ابراهیــم فرزن

هســتند.
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سیداحمدالحسن:
تکامل زمانی حاصل می شود که دگرگونی و وراثت  ـکه نتیجۀ ازدیاد نسل است ـ و برگزیدن 

جاندار سازگارتر با محیط طبیعی توسط طبیعت صورت پذیرد.
)توهم بی خدایی(

حــال شــاید ســؤال پیــش بیایــد کــه 
ــد  ــن رون ــه ای ــی ک ــا در حال ــه م چگون
ــه  ــی ک ــم و از زمان ــی را ندیده ای تکامل
ثبــت کنیــم  را  داده هــا  توانســتیم 
ــیم  ــه می شناس ــی ک ــن جانداران همی
وجــود داشــته اند و تغییــر خاصــی 
دیــده نشــده، بــا اطمینــان می گوییــم 
کــه نیای مشــترک ما بــا فــان جاندار 
به صــورت تخمینــی کــدام جانــدار 

ــت؟ ــوده اس ــخ ب ــل تاری ماقب
چندیــن  تکاملــی  زیست شناســان 
نیــای  وجــود  اثبــات  بــرای  روش 
مشــترک و نیــز تخمیــن آن دارنــد 
به صــورت  باهــم  را  آن هــا  کــه 

می کنیــم. بررســی  خاصــه 

سنگواره ها
نیاهــای  بررســی  روشِ  ایــن  در 
همــان  یــا  ســنگواره ها  مشــترک، 
ــته  ــه در گذش ــی را ک ــیل جانداران فس
زندگــی می کردنــد جمــع آوری کــرده 
آن هــا  موشــکافانۀ  بررســی  بــه  و 
ــاس  ــر اس ــال ب ــرای مث ــد؛ ب می پردازن
ــود آن  ــان وج ــیل ها، زم ــت فس قدم
جانــدار بــر روی کــرۀ زمیــن را تخمیــن 
اســاس  بــر  ســپس  و  می زننــد 
اطلاعاتــی  و  زمانــی  فواصــل  ایــن 
کــه بــه دســت آمــده، شــباهت ها 
را  فســیل ها  آن  تغییــرات  و 
مثــال  به عنــوان  می کننــد.  بررســی 
فســیل هایی کــه مربــوط بــه مهــره داران 
بودنــد، قدیمی تریــن فســیل ها شــامل 
فســیل های ماهیــان می شــد و ســپس 
شــبیه  کــه  شــد  دیــده  گونه هایــی 
دوزیســتان بــوده و ســپس فســیل های 
جدیدتــر شــامل خزنــدگان و ســپس 
پســتانداران می شــدند و  و  پرنــدگان 
موجــودات حــد واســطی نیــز بیــن ایــن 

گــروه مهــره داران پیــدا شــدند.

شباهت بین مولکول های زیستی
اســاس  بــر  بررســی  روش  ایــن 
ــی  ــن بررس ــل و همچنی ــۀ تکام نظری
موجــودات  زیســتی  مولکول هــای 
ایجــاد شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت 
ــه  ــا ب ــروع ت ــداران از ش ــر جان ــه اگ ک
جهــش  بــا  آنــان  ژن هــای  امــروز، 
نتیجــه  در  و  شــده  تغییــر  دچــار 
جانــداران امــروزی را ایجــاد کرده انــد، 
پــس اگــر بــرای مثــال یــک رشــته 
پروتئیــن مشــترک در بیــن چندیــن 
نــوع گونه هــای قدیمــی و جدیــد را 
ــن اســاس  ــر ای ــد ب ــم، بای بررســی کنی
میــزان تشــابه و نزدیکــی جانــداران را 
بســنجیم. بــرای مثــال محققــان یــک 
رشــتۀ پروتئیــن هموگلوبیــن موجــود 
در خــون انســان، میمــون ماکاگــوس، 
ســگ، مــرغ، قورباغــه و کــرم لامپــری 

را مقایســه کردنــد.

میمــون  می دانیــم کــه  را  ایــن  مــا 
نخســتی ها  گــروه  جــزو  انســان  و 
هســتند و بیشــترین نزدیکــی را بــه 
هــم دارنــد و نیــز ســگ و میمــون 
پســتاندار  هــر ســه  هــم  انســان  و 
هســتند و پســتانداران نیــز نســبت 
مهــره داران  دیگــر  گروه هــای  بــه 
و  هســتند  نزدیک تــر  پرنــدگان  بــه 
جانــداران  ایــن  همــۀ  و  قورباغــه 
از کــرم لامپــری،  به غیــر  گفته شــده 
در  و  هســتند  مهــره دار  همگــی 
نتیجــه همــۀ ایــن جانــداران در گــروه 

دارنــد. قــرار  جانــوران 
رشــته های  بررســیِ  ایــن  خروجــی 
بســیار  نیــز  هموگلوبیــن  پروتئیــن 
دســته بندی  ایــن  بــا  مطابــق 
تصویــر  طبــق  بــود.  گفته شــده 
پاییــن، می توانیــد شــباهت بســیار 
زیــاد هموگلوبیــن انســانی بــا میمــون 
و ســپس ســگ و... را شــاهد باشــید.
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سیداحمدالحسن:
در موضوع تکامل، اثباتِ غایت، کافی است و ما اگر غایت را اثبات کردیم، به دنبال آن، 
هدف نیز اثبات خواهد شد؛ زیرا اثبات غایت به معنای اثبات وجود خداست و در نتیجه 

آنچه در اثبات هدف می آید نیز اثبات می شود.
)توهم بی خدایی(

همچنیــن اســتخوان های مهــره داران 
ــا  ــی ب ــاوت هســتند؛ ول ــف متف مختل
ــا  ــی ب ــباهت های اساس ــال ش ــن ح ای
یکدیگــر دارنــد؛ چیــزی شــبیه همــان 
ــر  ــلًا ذک ــه قب ــه ک ــال وســایل نقلی مث
اساســی  شــباهت های  ایــن  شــد؛ 
می توانــد حاکــی از ایــن باشــد کــه ایــن 
گــروه مهــره داران یــک نیــای مشــترک 
اندام هــای  مثــال  بــرای  داشــته اند. 
ــره داران از اســتخوان های  ــی مه جلوی
اصلــی یکســانی تشــکیل می شــوند 
مشــابه  ســاختارهای  ایــن  بــه  و 
همولــوگ گفتــه می شــود کــه در واقــع 
وجــود ایــن ســاختارهای همولــوگ 
نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه همــۀ 
ایــن ســاختارهای اصلــی از یــک جــد 

مشــترک بــه ارث رســیده اند.

ــوان  ــداران را می ت ــخ تکامــل جان تاری
در طــول نمــو رویــان آن هــا هــم دید؛ 
مهــره داران  رویــان  در  مثــال  بــرای 
چهــار  دم،  یــک  دارای  رویــان  هــر 
ــی  ــه منشــأ اندام هــای حرکت ــه ک جوان
یــک حفــرۀ گلویــی کــه  و  هســتند 
و  ماهی هــا  آب شــش های  حــاوی 
دوزیســتان اســت را ایجــاد می کنــد 
و تنهــا ماهی هــا و دوزیســتان نابالــغ 
حفــرۀ گلویــی خــود را حفــظ می کننــد 
و در بقیــۀ گروه هــا ایــن حفــره از بیــن 
ــه آب شــش  ــازی ب ــی رود، چــون نی م
ایــن ســاختارهای یادشــده  ندارنــد. 
در جنیــن ایــن جانــداران نیــز ســاختار 

همولــوگ هســتند.

این روش بررســی و مشــاهده، شــبیه 
روش بررســی فسیل هاســت؛ بــه ایــن 
صــورت کــه محققــان بــا کالبدشــکافی 
مختلــف  گونه هــای  از  جانــداران 
ســاختارهای  و  اندام هــا  بررســی  و 
ــن  ــباهت های بی ــودات، ش ــدن موج ب
و  بررســی  را  مختلــف  گونه هــای 
مقایســه  و  ثبــت  را  آن هــا  میــزان 
انــدام  یــک  مثــال  بــرای  می کننــد. 
ــدار،  ــه از جان خاصــی کــه در یــک گون
نقــش اصلــی و مهمــی را در عملکــرد 
آن سیســتم از بــدن آن جانــدار بــازی 
شــاید  دیگــری  گونــۀ  در  می کنــد، 
ــی  ــر اســتفاده شــود و حت بســیار کمت
ــادی کوچــک  شــاید در حــد بســیار زی
باشــد؛  شــده  بی اهمیــت  و  شــده 
درســت مثــل انــدام آپاندیــس کــه 
ــا انســان ها  ــزرگ م ــدای رودۀ ب در ابت
ایــن  بــرای درک بهتــر  وجــود دارد. 
ــر توجــه  ــه عکس هــای زی موضــوع ب

فرماییــد.

کالبدشناسی آناتومی و مراحل تکوین جانداران
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لا ای خلــق بــا نــــــص آمــــــده
َ

حجــت بــر حــق ا
ــلی ــر عــ ــلا بـــ ــرده ام ــا ک ــه طاه ــی ک ــصِ مکتوب ن
ایــن همــان قانــــون اول هســت و آدم این چنین
از خــدا شــد منــــــجلی او بیــن ملائـــــک  حــقِ 

چون کــه نــص آورد یعنــی مدعــی بــر حــق شــده
ــلال

َ
گفتــه طاهــا عاصــم از گمراهی ســت از هــر ض

نکــرد هرگــز  ادعــا  به ناحــق  ــس 
َ

ک را  آن  یعنــی 
ورنــه عمــرش می شــود کوتــاه، صــادق هــذا قال

ــم ــت عل ــم اســـ ــت آورَد علــ ــه حج ــورد دوم ک م
او اســــــرارِ  میــوه ی  از  شــاخه ها  یعنــی  علــم 
واوِ هو غیب اســت و غیبش قابل ادراک نیست
لیــــــک اشــاره بــر علــومِ اوصیــا شــد هــاءِ هــو

مــورد ســوم در این ره پرچم اســت ای شــیعیان
ه

َ
کــمِ ل

ُ
پرچمــش یعنــی کــه دعــوت می کنــد بــر ح

یعنــی از آنِ خداونــد اســت بیعــت بــر زمیــن
ه

َ
بر زمین اما خدا گشته ست این سلطان و ش

حجتِ بر حق



یعنــی الفــاظ دموکراســی فقــط یــک بــازی اســت
مُلــک از آنِ خداونــد اســت و شــورا باطــل اســت
دســت هــو تعیین اینکه بر خلایق شــاه کیســت
شــاهدش قــرآن همــان در آیــه فعلِ جاعل اســت

گفــت بــر حــق کاشــفِ اســرار اباجعفــر صریــح
هرچــه را ایجــاد اشــکالی کنــد نــص کافــی اســت
وصــی هــر  بــرای  طاهــا  پرچــم  و  علــم  و  نــص 
در تمــام دوره هــا بی شــک مثــالِ وافــی اســت

ــس بــا همین قانون قســم
َ

هــان بشــارت آمــده ک
ظهــور امــــــرِ  بـــــــر  زمینه ســــــاز  گــردد  آمــده 
نبــی نــصِّ  احمــدِ  آن  پیــروِ  گــردد  هرکــه 
پیــرو حــق اســت و گشــت از کل باطل هــا بــه دور

شاعر: قمر




